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  »ي نوع تكاملي شعر عرفانيها بررسي ويژگي«
  

  1دكتر سيده مريم ابوالقاسمي
  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

  : مقالهچكيده
» انه و قلنـدري غشعر م«نوع متعالي و تكامل يافتة شعر عرفاني را در ادب فارسي به صورت       

 انديشة ملامتي، رندي و قلنـدري در تعـالي ادب فارسـي تـأثيري انكـار                 .توان مشاهده نمود    مي
تـوان   عطف و تأثيري مهم در شعر عرفاني مي     ةاز شعر قلندري به عنوان نقط     . ناپذير داشته است  

ياد كرد اين تأثير ونفوذ را بايد هم از حيث مضمون و محتواي عـالي انـساني و هـم از جهـت                       
) ق467ـ529(غزل قلندري با حكيم سنايي غزنوي       . ر نظر گرفت  زباني و بياني آن د     كاربردهاي

  هاي رندي و قلندري در ميـان       انديشه.ون و منسجم وارد قلمروشعر فارسي گرديد      به صورت مد
يافتـه بـدون آنكـه در آنـان علائـق وگرايـشات خـاص               برخي از شاعران مديحه سرا نيز رواج        

  .عرفاني وجود داشته باشد
اينست تا از منظـري نـو و علمـي وجـوه صـوري و معنـوي شـعر                    در اين مقاله كوشش بر    
بيـان  . هـاي اجتمـاعي پيـدايش آن مـورد نقـد و بررسـي قـرار گيـرد        قلندري و همچنين انگيزه  

 از  ، خـاص  هاي زباني و واژگاني شعر قلندري در سطح كاربرد اصطلاحات و تركيبـات            نوآوري
  .اهداف ديگر اين مقاله است

  :ها كليد واژه
 .دري، ملامتيه، شعر عرفاني، حكيم سنايي، رند و قلندرشعر قلن
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  پيشگفتار
شعر عرفـاني   .  افكار عرفاني در شعر فارسي از دورة غزنويان تا تيموريان است           جلّيعرصه ت 

فارسي در ابتداي پيدايش و رشد خويش بيشتر جنبة عشق و ذوق و حال داشته و عبارت بـوده           
هـا بـر سـر    ه با شور و وجد و اشتياق در خانقاهها و گاه زاويـه           از رباعيات و قطعات كوتاهي ك     

تـوان بـه قطعـات خواجـه عبـداالله انـصاري            زبان مشايخ صوفيه جاري بود كه از آن جمله مـي          
 قـرن   جدر طـي فاصـلة پـن      . اشـاره كـرد   ) ق410م(و نيز رباعيات باباطـاهر همـداني        ) ق418م(

اي متعالي انـساني و اخلاقـي و تربيتـي بـه            هترين مضامين و موضوعات عرفاني و انديشه       عالي
شعر عرفاني به صورت رسمي و نظام يافته با         . ة نظم كشيده شد   توسيلة شاعران انديشمند به رش    

ون، تحقيق و   او به صورت مد   . آغاز گرديد ) ق467ـ529(حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي       
در پايان قـرن شـشم و       . رسي نمود زهد و موعظه را در قالب قصيده و غزل وارد قلمرو ادب فا            

هاي شورانگيزو آموزنـدة خـويش      با مثنوي ) ق553ـ627 (عطاّرآغاز قرن هفتم شيخ فريد الدين       
 عطّـار وجـود سـنايي و      . شعر عرفاني را از حيث صورت و سـيرت توسـعه و تكامـل بخـشيد               

الـدين بلخـي    ة بزرگ قـرن هفـتم، مولانـا جـلال           غنا و ناب  ا تو تفكرّاي بر ظهور عارف و م      مقدمه
او در طرح مباحث عرفاني و ايراد تمثيلات آموزنـده و بيـان معـاني دشـوار              . بود) ق604ـ672(

  .رفتترديد شخصيتي استثنايي به شمار ميگيري و استنباط از آنها بيعرفاني و نتيجه
راه خـود را    » تصوف«عرفان ايراني با زهد آغاز گرديد و بعدها در مسير خويش به صورت              

» شعر قلندري و مغانه   «متعالي و تكامل يافتة آن در ادب فارسي به صورت            نمودسپس   و پيمود
  .جلوه كرد

   قلندريات       تصوف       زهد
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در اشعار عرفاي بر جستة ما، اين سه مرحله مخصوصاً قلندريات يـا شـعر مغانـه و رندانـه                    
) شـعر قلنـدري  ( كـه قلنـدريات   توان دريافت ان نظر مي  عبا اندكي دقت و ام    . جلوة خاصي دارد  

  .گرددنوع تكاملي و متعالي شعر عرفاني محسوب مي
 پيدا كـرده اسـت و   تجلّي» غزل«معمولاً مضامين عرفاني و قلندري در شعر فارسي در قالب    

هاي عرفـاني خـود     ترين و دلپذيرترين شكل براي بيان انديشه      گويا شاعران اين قالب را مناسب     
ظهور غزل عرفاني نيز معمولاً در سبك عراقي است و آثار عرفاي بزرگ ما              عرصة  . انددانستهمي

ي در تحـولات از حيث زباني و بياني نيز شعر عرفاني موجـب  . غالباً در اين سبك بيان شده است 
هـا، تركيبـات، عبـارات و    اي بـه واژه شعر فارسي گرديد زيرا بيان هـر مفهـوم و مـضمون تـازه       

ير و  ب ظهور مفاهيم عرفاني و قلندري در شعر فارسي با ورود تعـا            .اصطلاحات خاصي نياز دارد   
هـايي هـستند كـه از آنهـا بـه           اي همراه بوده است تعدادي از اين كلمات، واژه        اصطلاحات تازه 

 ـ    عرفاني ياد مي   اولعنوان اصطلاحات درجة     اي ديگـر   و پـاره  .... ل، توبـه    كنند؛ مانند رضا، توكّ
م محـسوب   م و سـو   ، درجـة دو   اول كه نسبت به كلمات گـروه        هايي هستند اصطلاحات و واژه  

اي مـستقيم دارنـد؛ ماننـد ريـا، كبـر،        اي با مفاهيم وموضوعات عرفاني رابطه     شوند و به گونه   مي
 عرفان در شعر فارسـي     اين گونه اصطلاحات با گسترش و نفوذ و نمود        ... حسد، آه، درد، ناله و    

زونــي گرفــت، در ايــن ميــان برخــي از كلمــات و از قــرن شــشم بــه تــدريج رواج يافــت و ف
كه داراي معاني رمزي و سـمبليك هـستند بـه وسـيلة             .... ، خرابات   زناّراصطلاحات مانند بت،    

  .شعر قلندري وارد قلمرو ادب فارسي شده است
 ت و ارزش شعر قلندري به عنوان نمونـة  در اين جستار از منظري دقيق و علمي دربارة اهمي

هـاي گونـاگون صـوري و معنـوي آن و همچنـين             كامل يافته شعر عرفاني و جنبه     تأثيرگذار و ت  
ي درعرصـة شـعرعرفاني بـه بحـث و بررسـي            تفكّـر ها و دلايل اجتماعي پيدايش چنين       انگيزه

هـاي شـعر قلنـدري در اشـعار         در اين مقاله ضمن بررسـي و تحليـل نمونـه          . خواهيم پرداخت 
ل در ديوان و اشعار آن دسـته        د كه به مطالعه وتأم    شاعران قرون مختلف، توفيق آن حاصل گردي      

 ـ     و اي نام از شاعران قلندر مسلكي بپردازيم كه در كمتر كتاب و تذكره           جـاي  ه  نـشاني از آنـان ب
مانده و تنها ديوان اشعار آنها به صورت نسخة خطي يا چاپ سنگي در گوشه و كنار برخـي از                    

ي از  مدودن غبـار گمنـا    زچك در جهـت معرفـي و      شود، اين مقاله گامي كو    ها يافت مي  كتابخانه
  .باشدچهرة اين دسته از شاعران نيز مي
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   ملامتي تفكّرشعر قلندري و رابطة آن با 
     ر در ادب فارسي مي    لي مؤثّ از شعر قلندري به عنوان تحو    ول و تـأثير را     توان ياد كرد اين تح

از . ي و بياني آن در نظر گرفـت مون و محتوا و هم از جنبة كاربردهاي زبانضبايد هم از حيث م  
شـود كـه    به اشعاري گفتـه مـي     » قلندريات«توان دريافت كه    مطالعه و بررسي اشعار قلندري مي     

موضوع و مضمون آن كاملاً مخالف با مـضامين اشـعار زاهدانـه اسـت، موضـوعاتي كـه غالبـاً                     
 و زاهدان اسـتوار اسـت    رض به پارسايان  پروايي، تع علاقگي به دنيا، لاابالي گري، بي     برمحور بي 

  . از نظر كاربرد اصطلاحات و كلمات نيز ويژگي خاصي داردحتّيو 
نزدشعرا آن است كه شاعر در شعر، مخالف عرف و عادت آرد و ترك مبالات كند هر چـه              «

از آن احتراز شايد بر آن اقدام نمايد و از اوصاف اهل صلاح و تقوا عار كند بل ظـاهر شـريعت     
  ي انگارد،ال و موجب ترقّت از كمفرا مخال
  

ــدي دواء   ــم عنـ ــق و الالـ ــا عاشـ   انـ
  

  الغنــي فقــر و الراحــه كلهــا بــلاء،     
  

  اذا كان العاقل يفـر مـن الالـم و الـبلاء         
  

  1فذاك هما مطلوبي فـاين مـن يعطيـه         
  

 ، و سلوك ملامتيان بـوده     توجهاست كه مورد    » ملامت«شعار قلندري همواره نمايندة روش      ا
 برخـي از محققـين      .كردنـد ت، وجد و شور و حال خـود را پنهـان مـي            مااپيروان اين روش كر   

اي از صـور خيـال بـدانيم كـه در موضـوع             شايد بهتر باشد قلندريات را نام مجموعـه       «معتقدند  
  2».رودملامت به عنوان يكي از عناصر اصلي عشق به كار مي

 گـرفتن زيربنـاي طـرز        نـشأت  حتّـي  قلندريه و ملامتيه و      تفكرّاين نكته نشانگر ارتباط بين      
تـوان دقيقـاً زيربنـاي    در محتواي بسياري از اشعار قلنـدري مـي       3. قلندريه از ملامتيه است    تفكرّ
 ملامتيه به دليل اختلاف مشربي كـه بعـدها بـا صـوفية     . ملامتي را به وضوح مشاهده نمود   تفكرّ

شـدند، ملامتيـه    زمان خود داشتند به عنوان گروهي كه اعمالشان ضد صوفيان بوده اطـلاق مـي              
معتقد بودند كه عبوديت خاص پروردگار است بنـابراين بايـد اعمـال خـويش را پـيش چـشم                    

                                                      

 . 1341، ص2 كشاّف اصطلاحات الفنون، جـ1

  . 104شعر صوفيانه فارسي، ص  ـ2

و  734 ، ص 2 و فروزانفر، شرح مثنوي شـريف، ج         337عفيفي، الملاميته و الصوفيه و اهل الفتوه، ص         . ك.ر ـ3

  .359زرين كوب، جستجو در تصوف ايران، ص
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 دوري از ريا ونفاق ركن      .ي نداشته باشند  توجهمخلوق ظاهر نكنند و به عمل و نظر مخلوق نيز           
ر  و شـرط لازم و بايـسته د        اولاصلي تعليمات ملامتيان بوده است، بدگماني در حق نفس، گام           

 اين گروه از حيث پوشش ظاهري نيـز بـا زاهـدان و              .مسير معرفت حق و حسن ظن به اوست       
نمودند، شيخ ابوسـعيد  پشمنيه پوشان عصر تفاوت داشتند و خود را بيشتر با عامة مردم شبيه مي   

ملامتي ايـن باشـد كـه در دوسـتي          «:  وگيرا اين گروه را بدينصورت توصيف كرده         نغزبا زباني   
انديشد، پنداشتي در وي پديد آيـد كـه مـن    پيش آيد، باك ندارد و از ملامت نه       خداي هر چش    

آسـايد، نيارامـد و بدانـد كـه     در آن نيز يك چند بـرود از آن نيـز بترايـد و بنـه       . دوست دارم مي
دارد تـا خداونـد را دوسـت دارد و بدانـد كـه              دارد كه او را بر آن مـي       خداوند او را دوست مي    

   1».كندخداوند بازو فضل مي
      هاي مهم مريد شمرده    اري، ملامتي و قلندرسيرتي از ويژگي     در برخي از كتب عرفاني نيز عي

  2.آيندمي قلندري مترادف يكديگر به شمار وشود و ملامتي مي
 ـ توان استنباط نمود كه فرقه قلندريه جنبشي است كه بعد از ظهور ملاميته پـا               ميبنابراين   ه ب

هـاي ملامتيـه   انديـشه  ته ومحور اصلي اعتقـادات قلندريـه را همـان       عرصه وجود نهاد؛ زيرا هس    
بسيار پايبند بودند با اين تفاوت كه بعـدها بـا   » ريا و تظاهر«داد كه به اصل احتراز از  تشكيل مي 

تـوان گفـت كـه قلندريـه جنـاح           در حقيقت مي   .ها و احياناً انحرافاتي همراه بوده است      تندروي
. انـد ست كه به قانون شكني و ترك هنجارها و آداب اجتمـاعي شـهره             تندرو و افراطي ملامتيه ا    

 حتّـي هاي خاصي نيز داشتند كه از ملامتيـه و          هايي با ملامتيه ويژگي   اين گروه با وجود شباهت    
صوفيه كاملاً قابل تشخيص و تفكيـك بودنـد، قلندريـه قيـدي بـه هيـأت و لبـاس مخـصوص               

به تمام  » لاابالي« ن بر حال او واقف باشند يا نه، صفت        دادند كه سايري  نداشتند و نيز اهميت نمي    
 بسياري از بزرگان صوفيه در تعاريف خـود از قلندريـه ايـن           ،كردهمعني در مورد آنها صدق مي     

 عدم ريـا بـا ملامتيـه شـباهت          بهقلندريه از نظر اعتقاد   . دانندبه ملامتيه مي  » متشبه محق «فرقه را   
جويد وليكن آن   ك مي سي به تمامي فضايل و نوافل تم      مته ملا شان در اينست ك    تفاوت امادارند  

                                                      

  . 288، ص 1 اسرارالتوحيد، ج ـ1
 . 260رازي، مرصاد العباد، ص . ك. رـ2
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گذرد و به اظهار و اخفاء اعمـال         فرايض در نمي    قلندري از حد   امادارد  را از نظر خلق پنهان مي     
1.باشندد نميازنظر خلق مقي  

  هاي اجتماعي ظهور شعر قلندري زمينه
رواج و پـذيرش    . ايد فراموش نمـود   ها نب  انديشه ة اجتماعي را در گسترش و توسع      تحولات

 در قرن هفتم ريشه در مسائل اجتماعي و سياسي آن دوره نيـز داشـته و يكـي از                    تصوفسريع  
 خانمانسوز مغول بوده كـه ايرانيـان بـه دنبـال عامـل           ةعوامل آن شكست ايرانيان در مقابل حمل      

 ـ   التيام دهنده و آرام بخشي مي      ح خـود مرهمـي      شكـست خـورده و مجـرو       ةگشتند تا بر روحي
گذارند بنابراين پناه بردن به امور معنوي، روحـاني و درونـي و بازتـاب آن در ادب فارسـي را                     

هـاي بـارز شـعر      توان زاييده شرايط مناسب اجتماعي نيز دانست و اصـولاً يكـي از ويژگـي              مي
 تـرين اثـر   اگر كهـن  «: ت آن با جامعه و مردم است يكي از محققين معتقد است           يعرفاني، صميم 

درنگ تفاوت بزرگ    به زبان فارسي را با اثر همانند آن در ادبيات عرب بسنجيم بي             تصوفغزل  
تر اسـت و در آن بيـشتر از         مردم بسا نزديك  ة فارسي به آثار تود    تصوفغزل  . يابيمآنها را در مي   

 ـ    توجه صوفيان عرب به احساسات       سرد امامنظومه تكامل يافته و درخشان        ة شده است اين جنب
خورد ويژگي خاص   مي ي كه در آن به چشم     يتاي غزل فارسي و گرمي و صداقت و صميم        ترانه

  2».خوردها به چشم ميترين زمانآن است كه در تمام طول تكامل آن تا نزديك
. هـاي اجتمـاعي دارد    ست ريشه در زمينه   ي شعر عرفان  ة تكامل يافت  ةر قلندري هم كه نمون    عش

 ـ     دردها و ناهنجاري   ةد روزگار با مشاه   تفكرّعرفاي م  ر شـعر   نـده و مـؤثّ     برّ رازهاي جامعه و با اب
هاي روزگار خود بودند، مشاهدة ريا و تزوير، دورويي و          تصويرگر بسياري از دردها و نارسايي     

انحرافاتي كه به وسيلة صوفيان رياكار و زاهد پيشه به وجود آمده بود و قوانين دست و پاگير و                
سر بـه  » شعر اعتراض « شعر قلندري در جامعة ايراني به عنوان         خشك مذهبي موجب گرديد كه    

 مـسلماً   ن شك شاعر است كه از جمله عوامـل ايجـاد آ           درآورد، در واقع اين نوع شعر محصولِ      
 ـتصوفمسائل اجتماعي بوده است زيرا مظاهر شريعت و         تعـالي و تكامـل   راز به جاي آن كه اب

 در واقع شعر قلندري با مظاهر دروغـين         .گسترده بود اي  ق و ريا را براي عده     رآدمي باشد دام ز   

                                                      

 .30 المعارف، ص ؛ سهروردي، عوارف121كاشاني، مصباح الهدايه، ص . ك .ر ـ1
 .76تصوف و ادبيات تصوف، ص  ـ2
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در شعر قلنـدري هـر قاعـده و    . تصوفو رياكارانه در تضاد است نه با مفهوم واقعي شريعت و        
 العمـلِ  شـود، شـعر قلنـدري عكـس        نيز به بـاد اسـتهزاء گرفتـه مـي          تصوف قواعد   حتّيقانوني  
ن و واقع نگر نسبت به قواعـد دسـت و           جو و آزادي طلب، روشن بي      ساني آرمان نآميز ا  اعتراض

كند و مسلماً موجـب  اي است كه با هيچ منطق و استدلال انساني مطابقت نمي       پاگير و ريا كارانه   
  .گرددكمال آدمي نمي

از آن جا كه محتواي شعر قلندري كاملاً عرفـاني اسـت و در بافـت و چهـارچوبي عرفـاني               
را گرفته و او را به سوي كمـال مطلـق هـدايت             اي تازه دست سالك     گردد و ازدريچه  مطرح مي 

ها و كلمات در شعر قلندري جنبة سمبليك و رمـزي بـه خـود گرفتـه و          كند بسياري از واژه   مي
 .اندلباس استعاره به تن كرده

  هاي شعر قلندريويژگي
هاي صوري و ظاهري و هم از جنبة محتـوا و           توان هم از حيث ويژگي    اشعار قلندري را مي   

  .ورد نقد و بررسي قرار دادموضوع م

  هاي صوري اشعار قلندري  ويژگي.1
هـاي زبـاني و      ويژگـي  همچنينهاي صوري اشعار قلندري، فرم و قالب و         از مهمترين جنبه  

  :واژگاني اين گونه اشعار است كه به نقد و بررسي هر يك از آنان خواهيم پرداخت

  قالب و فرم در اشعار قلندري ـ الف
  تـرين،   رايـج  امـا تـوان مـشاهده نمـود       هاي شـعري مـي     را در اكثر قالب    موضوعات قلندري 

 در واقـع    .اسـت » غـزل «ترين و شيواترين قالب براي بيان موضوعات و مضامين قلندري         دلنشين
 در .اين موضوع در اين قالب بسيار خوش درخشيده و گـويي كـه جلـوة بهتـري داشـته اسـت        

ه از زبـان رنـدي لاابـالي يـا مـستي تـارك دنيـا و يـا                   هاي قلندري، شاعر آزادانه قادر بـود       غزل
ها  كند در برخي از غزل    اي، حقايق و مسايلي را كه خود جرأت ابراز آن را نداشته، بيان               شوريده

اي او را مورد خطـاب قـرار داده و زهـد ريـايي و              بچه غشاعر به ميخانه رفته و ترسابچه و يا م        
هـاي   خودخواهي،ز او درخواست كرده تا با شراب ناب مت نموده و ا   ذّپارسايي دروغين او را م    

ناشي از زهد را شستشو دهد گاهي نيز شاعر سير سفر روحاني خود را از مسجد و صـومعه تـا           
 بستن خود را با زباني نافذ و پر تـأثير توصـيف كـرده      زناّرديرمغان به وصف كشيده و ماجراي       
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ا و بسياري ديگر از شاعران قرنهاي ششم تـا           و مولان  عطاّراست مانند غزليات قلندري سنايي و       
  . نموده استتجلّينهم هجري كه قلندريات آنها در قالب غزل 

هـاي  در غزليات قلندري شور و جنبش خاصي وجود دارد اين نوع غزلها عموماً داراي وزن              
هـاي بـارز غزليـات قلنـدري         و متنوع هستند، سادگي و بي پيرايگي از جمله ويژگـي           تحركّپر  

ها و كلمات عموماً ساده و قابل فهم هـستند و صـور خيـال در               ها، واژه  در اين گونه غزل    .است
ها در حد اعتدال استفاده شـده       آنها از پيچيدگي چنداني برخوردار نيست و صنايع بديعي در آن          

  :توان از قلندريات حكيم سنايي ياد نمودهاي شاخص و بارز غزلهاي قلندري مياست از نمونه
  

ــاقيا ــن   س ــام ك ــي در ج ــز و م    برخي
  

ــن    ــراب آرام كــ ــات خــ   در خرابــ
  

  آتـــش ناپــــاكي انــــدر چــــرخ زن 
  

 ــ    ام كـــنخـــاك تيـــره بـــر ســـر ايـ
  

   بنـــدان پيـــشه گيـــرزنّـــارصـــحبت 
  

ــن    ــام كـ ــشيد آذر فـ ــدمت جمـ   خـ
  

  بامغـــان انـــدر ســـفالي بـــاده خـــور
  

  دشـــتيان در جـــام كـــنزردســـت با 
  

  چـون تـرا گـردون گـردان رام گــشت    
  

  م كـــــنمركـــــب ناراســـــتي را را 
  

  نام رنـدي بـر تـن خـود كـن درسـت         
  

ــشتن را لا  ــن  اٌخويـ ــام كـ ــالي نـ   1بـ
  

 و متنـوع بـسياري بـه چـشم      تحـركّ هـاي عروضـي پر    در غزليات قلندري مولانـا نيـز وزن       
هاي خويش مقام قلندري را توصيف كرده و به اعتقاد او قلندر از اشياء              مولانا در غزل  . خورد مي

  : هرگز از حقايق و اسرار حق، فارغ نيستاماندارد ي توجهمادي فارغ است و به آنها 
  

ــر    ــه بنگـ ــدري كـ ــه قلنـ ــتم بـ   گفـ
  

ــه دارد    ــد دو تاچ ــه ش ــرخ ك ــان چ   ك
  

ــا را    ــست مـ ــرا غتيـ ــه فـ ــا كـ   گفتـ
  

  2كو خود چه كس اسـت يـا چـه دارد           
  

هاي عرفـاني بـوده و   در غزليات خويش تحت تأثير انديشه) ق606ـ690(استاد غزل سعدي    
سـعدي طريـق و   .  ملامتي و قلندري نيز در غزليات او راه جسته باشـد     اتتفكرّبديهي است كه    

 ـ              ي از روش ملامتيـان بـه       مسلك قلندريه را ستوده و زهد ريايي را محكوم كرده است و به تأس

                                                      

 .981 ص  سنايي، ديوان اشعارـ1

  .124، ص 3، نيز ج93، ص2كليات شمس، ج ـ2
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صراحت از پارسايي توبه كرده، به اعتقاد او زمزمـة قلنـدران بـسي مـؤثرتر از پنـد حكيمـان و                      
  :زاهدان است

  
  اين دلـق ازرق فـام را      برخيز تايكسو نهيم    

  
   دهيم ايـن شـرك تقـوا نـام را          قلاشّيبرباد   

  
  رود پرستي مي  بابت اي و قبله نهر ساعت از    

  
  ...ه كن تا بشكنيم اصنام را     ضتوحيد برما عر   

  
  رود سر مي  درين نشنودورجان ملامت سعدي

  
  1صوفي گرانجاني ببر، ساقي بيـاور جـام را         

  
  : قلندر را به كار بردهة صراحت واژسعدي در برخي از غزلهاي خويش به

  
  بـري  اي صنم،طاقت خلق مـي     روي گشاده 

  
  ....دري روي،پردة صبرمي  چون پس پرده مي    

  
  كنـد  پند حكيم بيش از اين در من اثر نمي        

  
  2 كه بـر زنـد يكـي زمزمـة قلنـدري           تسيك 

  
از جمله غزلسرايان قلندر مسلك قرن هفتم       ) ق652 ـ724(الدين بوعلي قلندر    خواجه شرف 

از وي برجاي مانده كه مجموعـة اشـعار         » كلام قلندري «هجريست و با وجود آنكه اثري به نام         
و تذكره در رديـف شـاعران         در كتب تاريخ ادبيات    اماگيرد  به خصوص مثنويات او را در برمي      

 مجموعة اشـعار و غزلهـاي او در حيـدرآباد    .پارسي گوي از او اصلاً ذكري به ميان نيامده است       
  : بارزي داردتجلّي در ديوان او افكار قلندري ،دكن چاپ سنگي شده

  
ــر مــا وديهــيم خــسر   عــل استراســتنان ب

  
  خسرو كسي كه حلقـة تجريـد را سراسـت          

  
ــه قــاف عــشق    ســيمرغ وار روي نهفــتم ب

  
  ... در خوراست   نه دانة روحم  كز هر دو كون    

  
   و خرابـات بيخـودي  ماييم و كـوي عـشق    

  
  3قلندراست خاص كه است رسم و سيرت   وين 

  

 البتـه    گمنامي است كـه     تقريباً از جمله شعرا و عرفاي    ) ق750 ـ809م(محمد شيرين مغربي    
از او غزليات   آن گونه كه شايسته بوده تحقيق ومعرفي درخوري در مورد ايشان صورت نگرفته،            

ي وزباني شيرين دربيـان انـواع موضـوعات عرفـاني     ، اوذهني قوپرمفهوم و نغزي بر جاي مانده 
گوينـد كـه در     اند و مـي    در نفحات الانس وي را مريد شيخ اسماعيل سيسي دانسته          داشته است 

                                                      

  .451كليات سعدي، ص ـ1

 .474 و 461ها و شواهد بيشتر رجوع كنيد به صفحات  ، همچنين براي ملاحظة نمونه616همان، ص  ـ2

 .127و 121؛ نيز صفحات 100بوعلي قلندر، كلام قلندري، ص ـ3
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بعضي سياحات به ديار مغرب رسيده است وآنجا از دست يكي از مـشايخ كـه نـسبت وي بـه                     
  1.ترقه پوشيده اسخرسيده  مي »محي الدين بن العربي«شيخ بزرگوار 

بيشتر قالـب شـعري   . ي چاپ سنگي شده استئكه در بمبداردشيرين مغربي ديوان كوچكي   
 آن را بـه  توجـه دهد و موضوعات قلندري و عرفـاني بخـش قابـل      ديوان او را غزل تشكيل مي     

  :دهدخود اختصاص مي
  

  مياز خانقــه و صــومعه و مدرســه رســت
  

  مي و معشوق نشستيم    در كوي مغان با    
  

   سـوي فكنـديم     به يك  بيح و تس  سجاده
  

ــاردر خــدمت ترســا بچــه   ــستيمزنّ    بب
  

  هــا خرقــة نــاموس دريــديمدر مــصطبه
  

  2...ها توبة سـالوس شكـستيم     كدهيدر م  
  

هـاي  هاي به عمل آمده تعدادي ديگـر از غزلـسرايان معروفـي كـه انديـشه               براساس بررسي 
، ) ق440 ـ ـ536(نـده پيـل     احمـد جـام ژ    : قلندري در غزليات آنها جلوة خاص دارد عبارتند از        

، اميـر خـسرو   )ق610ـ ـ686(فخرالـدين عراقـي   ، ) ق   595ـ ـ520(خاقاني  ،  )ق553ـ627 (عطاّر
، عبيد  )ق689 ـ750(، خواجوي كرماني    )ق673 ـ738(اي  ، اوحدي مراغه  )ق651ـ725(دهلوي  
، )ق731ـ834(، شاه نعمت االله ولي كرماني       )ق709ـ778(، سلمان ساوجي    )ق768ـ772(زاكاني  

  ).ق727ـ792(خواجه حافظ شيرازي
زل دومين قالبي است كه موضوعات و مضامين قلندري در آن مطرح شده             غبعد از   » قصيده«

ي تـوان بـه قـصايد اميـر معـزّ         هاي قصايد قلندري مـي    از نمونه . و مورد بحث قرار گرفته است     
 كـه مـشرب   ي بـا آن وحكيم سنايي غزنوي اشاره كـرد، اميـر معـزّ        خاقاني  ) ق521م(نيشابوري  

  :قلندري و عرفاني نداشته ولي تحت تأثير اين گونه مضامين و موضوعات قرار گرفته است
  

ــست  ــاتيان خراباتـ ــراي لباسـ ــر سـ   اگـ
  

ــست    ــان لباساتــ ــان خراباتيــ   مراميــ
  

  ميان شهر همـه عاشـقان خـراب شـدند         
  

ــست    ــروز در خرابات ــارمن ام ــر نگ   مگ
  

  مجوي زهـد و خرابـي كـن و خرابـاتي          
  

  3...عماراتـست  همـه  بـي زخرا عمـررا  كه 
  

                                                      

 .610 نفحات الانس، ص ـ1

  .63، ص شيرين مغربيديوان اشعار ـ2

  .128، ص  امير معزّيديوان اشعار ـ3
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هاي قلندري در قصايد حكيم  سـنايي در مقايـسه بـا قـصايد شـاعران                 موضوعات و انديشه  
  : و ظهور بيشتري دارد؛ از نمونة قصايد قلندري او ستتجلّيهاي ششم و هفتم قرن

  
  تامـــانخـــواهم مـــن طريـــق و راه ط

  
  بايـــد و مـــسكن خرابـــاتمـــرا مـــي 

  
ــي  ــا م ــي ب ــويش  گه ــده خ ــسارم ان   گ

  
ــات     ــم در مناج ــام باش ــا ج ــي ب   1گه

  
 96/30از مجموع سيصد و ده قصيده موجود در ديوان حكيم سنايي، نود و شش قـصيده او      

  2.هاي رندي و قلندري ناب استنديشهحاوي ادرصد 
  :هايي كه موضوعات قلندري در آن مطرح شده به ترتيب عبارتند ازبعد از قصيده، قالب

  )294و293 عطاّر، صفحات؛ و 83، 78، 76، 66 صفحاتخيام،. ك.ر(رباعي 
  )29 صباباطاهر همداني،. ك.ر(دوبيتي 

  )717 صسنايي، . ك.ر(تركيب بند 
  )768 صي، امير معزّ. ك.ر(مسمط 

   خصوصيات زباني و واژگاني در اشعار قلندريـ ب
ي كه در مقولة زبان و واژگان اشعار عرفـاني بـا آن مواجـه هـستيم وجـود                   تحولاتاز جمله   

است، چون هدف عرفان در حقيقت گذشتن از ظاهر و رسيدن بـه عمـق         » رمز و سمبل  «اوان  فر
در . اي تأويـل همـراه خواهـد بـود        و محتواي هر چيزي است اين شيوه خواه نا خواه بـا گونـه             

هاي متـداول  ز واژهكنيم بسياري اها و كلمات نيز چنين عدولي را مشاهده مي  قلمرو كاربرد واژه  
كه در اشـعار غيـر      ... ي، ساغر، پيمانه، مستي، ميخانه، ميكده، پيرمغان و       م:  مانند   فارسين  در زبا 

روند و مفهومي مجـازي و  شود در معني و جايگاه حقيقي خويش به كار مي      عرفاني مشاهده مي  
ها و كلمات غالبـاً مفهـومي رمـزي بـه خـود             رمزي ندارند حال آنكه در اشعار عرفاني اين واژه        

شـعر  . شـود ين عارف بوده از آنهـا اسـتنباط مـي         تفكرّيم خاصي كه مورد نظر م     گيرند و مفاه   مي
هـا و كلمـات در   طلبد و كاربرد برخي واژهقلندري واژگان و تركيبات و زبان خاص خود را مي 

مـي، بـاده، پـسر،    : ها عبارتند از   استعمال بيشتري برخوردار است اين واژه      دآن از بسامد و درص    
                                                      

  .75، ص  سناييديوان اشعار ـ1

دهد و مابقي آن     ميمحتواي دوسوم قصايد حكيم سنايي را موضوعات عرفاني، زهديات و قلندريات تشكيل              ـ2

 .ته استرا مدح و وصف در برگرف
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، خانگـه،   زنّـار ، بت، ساغر، ساقي، خرابات، شراب، نگار، معـشوق،          عاشق، عشق، مست، مستي   
  .، ميخانه، بتكده، مغ، كم زن، مغانه، خرابات، ترسابچه، ترساييقلاشّت، اماط

كه در اشـعار قلنـدري كـاربرد        ) اعم از اضافي و وصفي    (اي از مهمترين واژگان تركيبي      پاره
 ـ    ، بارملا قلاشّيآتش  : فراوان دارند عبارتند از    ار، بـت قـصاب، جمـع      مت، بازار پارسايي، بت عي

خرابات قلندر ،خرقـه پوشـان ريـا، دلبـر عيـار، راه خرابـات ، رنـد        خراباتيان، خاكپاي كم زنان،  
صـف   ،    مغانـه، صـف رنـدان      زنّـار  رند ميخانه، روش قلندر، ره كم زنـان،          خراباتي،رطل گران، 

هـاي   خراباتي، وكلاً تركيباتي كه با واژه      رقاممغانه، يار م  ان، صف كم زنان، مقامران دغا، مي      قلاشّ
  .شودعشق، باده، مي و خرابات ساخته مي

شود عناصر واژگاني اشعار قلندري تنها به مفردات و تركيبات وصفي  و اضافي محدود نمي              
اي از ساختار زباني اين گونـه اشـعار را تـشكيل            بلكه عبارتهاي فعلي و كنايات نيز بخش عمده       

اي از مهمتـرين  ساس مطالعات و تحقيقات به عمـل آمـده در اشـعار قلنـدري، پـاره       برا. دهدمي
  :كنايات و عبارتهاي فعلي به كار رفته در اين گونه اشعار عبارتند از

  در ننـگ و نـام زدن، از بـلا          قلاشّيتن، آتش در چرخ و چنبر زدن، آتش         خآب رخ را در با    
ستن، از ره   نج ـايي باز رهيدن، از دام ملامـت        شاد زيستن، از بند عقل و عافيت جستن، از پارس         

كم زنان نشان جستن، از شحنه بيم نداشتن، از صومعه و مدرسه كنـاره كـردن، بـازار پارسـايي                    
دشتيان دست در جام كردن، بامغان باده خوردن، به تون شـدن، خـواجگي را               زرسست بودن، با  

قر داشتن، در مغكده مقـام داشـتن،      برراه خاك افكندن، خود را لاابالي كردن، در كوي مقامري م          
 مغانه بر ميان بستن، سالوس      زناّرت را از سر نهادن،      امادر ميكده و مصطبه آرام گرفتن، ريا و ط        

دي را خريـدن، عقـل رعنـا را         ح ـ جا زناّرطريقت را شكستن، سوي رطل و جام دست يازيدن،          
 نـام رنـدي بـرتن خـود         ه ننگ بـدل شـدن،     بخويش گرفتن، نام      جان گرفتن، كمِ   سوزاندن، كمِ 
  .درست كردن

   موضوع و محتوا در اشعار قلندريـ2
  :مهمترين موضوعاتي كه در اشعار قلندري روي آن تاكيد شده عبارتند از

ترين موضوعاتي است كه ركن اصلي تعليمات قلندريـه بـر آن        از محوري » ترك زرق و ريا   «
  : خاصي شدههتوجاستوار است و تقريباً در اكثر اشعار قلندري بدان 
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ــاو ط ــابنهـــــاد زســـــر ريـــ   تامـــ
  

  1از صــومعه ناگهــان بــرون جــست    
  

   ونـاي و نـاقوس     زمـر  و   رچنان از خم ـ  
  

  2ترســـم كـــه از زهـــد ريـــايينمـــي 
  

. در شعر قلندري روي اعمالي تاكيد شده كه خـلاف عـرف و هنجارهـاي اجتمـاعي اسـت                  
شـده آزاد   رعايـت مـي  قلندريه خـود را از قيـد كليـة آداب و رسـومي كـه معمـولاً در جامعـه                  

دانستند و هر گونه اصـول و قـوانين و قواعـد دسـت و پـاگيري را مـانع سـلوك راه خـود                          مي
بـالي گـري، خاكـساري و نابكـاري،     ا ماننـد لا يدانستند به همين دليل موضوعات و مـضامين    مي

  :خورد، اوباشي در شعر قلندري فراوان به چشم ميقلاشّي
  

  قــــــلاشّدر بــــــزم قلنــــــدران  
  

  ن و شراب نـوش و خـوش بـاش         بنشي 
  

ــابي    ــار يــ ــي و خمــ ــا ذوق مــ   تــ
  

  قـــلاشّبايـــد كـــه شـــوي تـــو نيـــز  
  

ــتي؟   ــود پرسـ ــد خـ ــومعه چنـ   در صـ
  

ــاش     ــو اوب ــو چ ــت ش ــاده پرس   3رو ب
  

ترك پارسايي، رها كردن صومعه و رفتن به ميكده و مغكده، كفر ورزي از جملـه مـضامين                  
  :معروف اشعار قلندريست

  
  م بيفكنــدم و نــاقوس خريــد  حتــسبي

  
ــار گــرو كــردم و ســجاده  ــدمزنّ   4 خري

  
در اشـعار قلنـدري     » ترك صومعه  و مسجد و رفتن بـه ميكـده و مغكـده             «بنابراين مضمون   
  :فراوان به كار رفته 

  
  از خانقــه و صــومعه و مدرســه رســتيم

  
  مي و معشوق نشستيم    در كوي مغان با    

  
   به يك سـوي فكنـديم      ح و تسبي  سجاده

  
ــدر خــدمت ترســا بچــه     5 ببــستيمارزنّ

  

                                                      

 .823، ص سنايي ديوان اشعارـ1
 .734 كليات سعدي، صـ2

 .215 كليات عراقي، ص ـ3

  .295، ص  خواجوي كرماني ديوان اشعارـ4
  .63، ص شيرين مغربي ديوان اشعارـ5
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وي از جملــه ي ـاصـب دن نت و مامــاعـدم دلبـستگي بـه دنيــا و زخـارف آن و نيـز تـرك مق      
 كـه  شـود يب فارسي بيتي دائماً تكـرار مـي  در قلندر نامة خط   . موضوعات مهم اشعار قلندريست   

  :برداردهمين مفهوم را در 
  

ــشوييم   ــالم ب ــن ع ــت از اي ــا دس ــا ت   بي
  

  1قلنـــــدر وار تكبيـــــري بگـــــوييم 
  

   ايـم   خواجگي اكنون زسر بنهاده    ما كلاه 
  

 ـاتا كه در بند كله دوزي اسير افتاده           2مي
  

در بنـد   : تعدادي از مضاميني كه در اشعار قلندري وجود دارد بار مفهوم ملامتي دارد ماننـد                
نام و ننگ نبودن، خود را پي سپر خلق كردن، راه ملامت را بر خـود گـشودن، سـنگ و سـيلي                

 سلامت و عافيت را ترك گفتن، خـود را بـه ديـوانگي زدن،               ،ده خوردن خوردن، در ملاء عام با    
ي و گدايي كردنخراباتي بودن، تكد:  

  
ــات ــن خرابــ ــتيمــ ــاده پرســ   م و بــ

  
ــت    ــه دس ــاده ب ــان ب ــات مغ   3در خراب

  
دهد، به اين موضـوع نيـز در اشـعار    را تشكيل مي ن  پايبندي به قناعت الفباي اعتقادي قلندرا     

در قلندرنامة خطيب فارسي دربارة قناعت و ارتباط آن بـا  از جمله  ،شدهات اشاره قلندري به كرّ 
  :فقر حقيقي آمده

  
ــد  ــنهادنـ ــافاولـ ــي از آن قـ   ين حرفـ

  
  كه هر كس كـو ازيـن معنـي زنـد لاف       

  
  قناعـــت بايـــد آنكـــس رابـــه غايـــت

  
  كــه ايــن معنيــست واجــب در بــدايت 

  
  ست بـويش  ي ـهر آنكـس كـز قناعـت ن       

  
ــ    4شنزيبـــد لاف فقـــر از هـــيچ رويـ

  

  :نتيجه
ع موضـوعات و مـضامين در اشـعار         توان نتيجه گرفت كه ما با تنو      از بررسي موارد فوق مي    

قلندري و همچنين با تحول معنايي در بسياري از اصطلاحات و كلمـات مواجـه هـستيم؛ زيـرا              
، سـجاده  مـسجد،    ، مانند زهد، تسبيح   تصوفبسياري از كلمات و اصطلاحات حوزة شريعت و         

                                                      

  . قلندرنامه، در اكثر صفحاتـ1
  .949، ص سنايي ديوان اشعارـ2
 .59، ص  سلمان ساوجي ديوان اشعارـ3

 .83 قلندرنامه، صـ4
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كه معمولاً نزد اهل شـرع از احتـرام و حرمـت خاصـي برخوردارنـد در اشـعار             ... اهدوپارسا، ز 
هـايي ماننـد    گيرد و بالعكس كلمـات وواژه     قلندري تغيير معنا داده و بار معني منفي به خود مي          

كـه نـزد   .... ، ميخانه، خرابات، بت، بتخانه، جام، ساغر، رند، دير و   زناّرشراب، ميكده، مغ، ترسا،     
 اين امر   علّتشود مسلماً   ع مطرود است حرمت پيدا نموده و داراي بار معنايي مثبت مي           اهل شر 

هاي اجتماعي سراغ گرفت، مبارزة منفي با ريـا و تزويـر بـه صـورت گـسترده                  را بايد در زمينه   
موجب گرديد كه مظاهري كه اسباب فريبكاري و تزويربوده به صراحت در شعر قلندري به باد                

  .شوداستهزاء گرفته 
 رندي و قلندري تنها در تعالي و كمـال شـعر فارسـي بـه         تفكرّ ديگر آن كه     توجهنكتة قابل   

خصوص شعر عرفاني نقش بسزايي نداشته بلكه اين نوع شعر در قلمرو اصطلاحات، تركيبات،              
 وجـود اصـطلاحات     .كنايات و كاربردهاي زباني و بياني نيز موجب غنـاي ادب عرفـاني شـده              

، زنّـار ي فراوان را نبايد از نظر دور داشت اصطلاحات و كلمـاتي ماننـد بـت،                هارمزي و سمبل  
اي از آنهـا بـه وسـيلة شـعر      هستند كـه پـاره     مجازيجملگي داراي معاني    .... خرابات، شراب و  

  . استدري وارد قلمرو ادب فارسي شدهقلن
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